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  يونس نگاه 

  ٢٠٢١ نومبر ٣٠

 
  يونس نگاه

 د ناکامو راه
کرد، جنی که از جاپان برای گردش و  ش را ترک میبار وطن بولدک با چشمان اشک پينوقتی امان الله خان از اس

ھای ناکامی  ی درمورد راهئھمان روز در کتواز ملا. بار آن شاه ناکام بود خبرچينی آمده بود، شاھد عزيمت اندوه

خواھد مسير ناکامی بپيمايد، برود پل بسازد، مکتب و جوی و باغ اعمار  گفت ھرکس می کرد و به مردم می یرانی مسخن

 .ترين راه ناکامی کمر بستن به آبادی است کوتاه. کند

، در عمق حرب راديو جاپان چکاند که دورتر از ۀدگر خوابي جن به جاپان برگشت و شب ھنگام در گوش گزارش

 .گذرد ای ميانه سرزمين عجيبی است که در آن راه ناکامی از آبادی میھای آسي خشکی

فردا، خبرنگار آن خبر کوتاه را در راديو خواند، اما ھيچ کس به آن توجه نکرد، جز دختری زيرک و کنجکاو، مادر 

 ! ناکاموراۀآيند

ِآن صبح دستان مادر ناکامورا در حويلی مشغول چيدن سبزه ِيش مصروف راديوی پدرکلان پير که در ھا ھا بود اما گوش ِ
ماند و عطش  برای مادر ناکامورا اين خبر بسيار عجيب بود، به معمای بزرگ می. نوشيد برنده نشسته چای می

ی ئگذرد، چگونه جا گانه او را بسيار تحريک کرد تا بداند سرزمينی که در آن راه ناکامی از آبادی می  کنجکاوی بچه

 ؟است

پدر کلان سرزمينی که : ش دويده رفت و پرسيدذاشته به سمت برنده نزد پدرکلانتمام گ چينی را نيمه علفمادر ناکامورا 

 داغش خواست شوپ تازه از چای ست؟ پدر کلان که می یئگذرد در کجاست و چگونه جا ادی میدر آن راه ناکامی از آب

ش را الؤچه گفتی؟ مادر ناکامورا س: اش کرده گفت سهش ايستاد، کمی چرت زد و رو به نوابگيرد، پياله را پيش دھان

ای؟ مادر ناکامورا  دختر تو اين چتيات را از کجا شنيده: پدر کلان پياله را روی ميز گذاشت و با حيرت گفت. تکرار کرد

 .ده استبرو دختر برو، راديوی من ھنوز ديوانه نش: اش سر رفته بود گفت پدر کلان که حوصله. گفت، از راديوی شما
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شد  بعد از آن بارھا به آن فکر کرد، باورش نمی. ال مثل غوره در دل مادر ناکامورا سخت شد، گره خورد و ماندؤآن س

تن صدای گوينده و جملات آن خبر يادش . ھای خود در روز روشن و در بيداری شنيده بود با گوش. يا ديده باشدؤکه ر

 .گذرد  زمين وجود دارد که در آن راه ناکامی از آبادی میۀی در کرئ جاًمطمئن بود خبر را شنيده است و حتما. بود

 ۀطراب: "ش را گذاشتشناسی بنويسد عنوان تحقيق جامعه ۀتاش را در رش  تحصيلیۀھا بعد وقتی قرار شد پايان نام سال

 قبول نکرد و استاد رھنما به غيرمنطقی دانشگاه عنوان را". ی مردمی که با آبادی قھراندئشرايط استثنا -ناکامی و آبادی

مادر ناکامورا تسليم نشد و از استادش با التماس خواست او را در يافتن بودجه برای اين تحقيق . بودن عنوان خنديد

کيد بسيار او رنجيد و اعلام کرد که أاستاد از ت. سال وقت بدھد تا به آن سرزمين رفته تحقيق کند کمک کند و برايش يک

 . نيست در اين مورد بيشتر صحبت کندحاضر

ای جز تسليم  ش تسليم شده بود، در برابر استاد نيز چارهه در برابر حيرت و تعجب پدرکلانگونه ک مادر ناکامورا آن

 .بعد از تحصيل صاحب شغل شد و به مردی دل داد. اش را تمام کرد نامه عنوان ديگری را برگزيد و پايان. نداشت

 شينتو در چند کيلومتری شھرک شينزو رفته بود تا بگردند، ۀش به قري روزی مادر ناکامورا با عشققبل از عروسی،

 مقدس شينتو ھستيم و برای ۀعزيزم حال که در قري: ش پرسيداز عشق. ريزی کنند لذت ببرند و برای ماه عسل برنامه

بين و عجول بود،  ش که مثل بيشتر مردھا لحظهی؟ عشقخواھ کنيم از من چه می ريزی می زيباترين ماه عمر ما برنامه

مادر ناکامورا گفت اگر بوسه بدھم، در ماه عسل مرا کجا .  تازه از آن لبان شيرينۀھيچ چيز، فقط يک بوس: گفت

ھرجا  ماه، آسمان ھفتم، ۀبھشت، کر: ھا تشنه و لافک بود، گفت بری؟ عشق مادر ناکامورا که مثل خيلی از نورسيده می

وم و نه آسمان ھفتم، ر خوب است، بيا بوسه بگير اما يادت باشد که من نه ماه می: مادر ناکامورا گفت! که بخواھی

مرد که تازه دست به گردن مادر ناکامورا گذاشته بود و . گذرد جا راه ناکامی از آبادی می ی بروم که در آنئخواھم جا می

ش که کنجکاو شده عشق. کجا؟ مادر ناکامورا تکرار کرد: گاه کرده گفتخواست ببوسد، دست برداشت و حيران ن می

ی وجود ندارد، ئعزيزم، چنين جا: ِبود، بوسه از يادش رفت و توضيح خواست و بعد از توضيحات مادر ناکامورا گفت

 را نخواه که در آن یئمام عمر زحمت بکشم، اما از من جات به ماه تحاضرم برای بردن. دھی بھانه نگير اگر بوسه نمی

 !راه ناکامی از آبادی بگذرد

 ۀخان بوسه ھر کدام به  و شام بیھای شينتو قدم زدند مدتی خاموش در باغ. آن روز بوسه بر لبان ھردو عاشق سرد شد

 .خود برگشت

خاطر يک خبر راديو از سرزمينی در عمق خشکی که مخبر آن جن خبرچين ه سه سال بعد، آن دو ھمسر عاشق که ب

يا ؤترين زمان از دست داده بودند، صاحب فرزندی شدند که يک توته ر  گرمی را در زيباترين قريه و مناسبۀبود، بوس

 آنان آمده است ۀوجود کوچک تجسم يافته و به خانر آن مکردند که تمام احتمالات نيکوی جھان د آن جفت تصور می. بود

ن بستر زمين تري ترين خوراک موجود، نرم خواستند زيباترين نام جھان، غنی می. خواھد از او بسازند شان می تا ھرچه دل

 .خصوص انتخاب نامه ھا آسان نبود، ب اما، ھيچ يکی از اين.  بشر را به او بدھندۀو عزيزترين خانواد

ا دو ت. ھا را نوشته و خط زده بودند يا فھرست بلندی از بھترين نامؤ رۀھا قبل از تولد آن توت ش ماهادر ناکامورا و عشقم

ھای بسيار و دل خيلی از دوستان را پاليدند تا  يا ھر کنج ذھن خود و صفحات کتابؤ رۀِھفته بعد از تولد آن توت

: در روز پانزدھم، عشق مادر ناکامورا تسليم شد و گفت. فرزند آدم انتخاب کنندترين نام جھان را برای بھترين  مناسب

عشق مادر . توانی ببری که مادری، من رفتم عزيزم، من ديگر حوصله ندارم، اين بار گران را پس از اين تنھا تو می

  ناکامورا تنھا اما استوار به جستاش برسد، مادر يايش کمی فاصله بگيرد و به کار و زندگیؤ رۀناکامورا رفت تا از توت

 !ناکامورا: اش مانده بود ھا قبل سخت شده در سينه ش رسيد که سال دلۀجويش ادامه داد تا در نھايت به غورو 
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يا جيغ زد و ناله کرد، ؤ رۀتوت. يايش را برداشت و به بغل گرفت، چرخيد و بوسيدؤ رۀمادر ناکامورا دويده قنداق توت

 !م، ناکامورای زيبايم دلۀعزيزم، غور: را خنديد و گفتمادر ناکامو

 جاپانی ۀی که جن خبرچين از اسپين بولدک و کتواز چيده و در گوش خبرنگار خوابيدئگونه از ميان آن خبر استثا اين

ک تکه چکانده بود و از موج راديوی پدرکلان، تنھا به گوش آن دختر کنجکاو رسيده بود، نام پسری گل کرد که ي

او تا امروز صبح که در ننگرھار به . پيوست شد و بيشتر به واقعيت می تر می يای درخشان بود و ھر روز بزرگؤر

. شد مدام در باغ و باغچه، جوی و حوضچه، آدم و پرنده منتشر می. شد تر می درخشيد و بزرگ گلوله بسته شد، می

گذرد   آن از آبادی میبود که ساکنان مملکتی که راه ناکامی درصبح وقتی برای آخرين گام بزرگ شد، چنان درخشان  ام

آلود، عرق  ھای ناکاموراھای وطنی دارند با آستين خون  حتی آنانی که کشتارگاه. ی بيدار شدند و آه کشيدندا برای لحظه

 !يمئنی، ما چقدر مديون توآه ناکامورای جاپا: ِويرانی از پيشانی خود پاک کرده گفتند

 


